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م کمکـم  مـی خـوا  آخه نمیگه از کجـا آوردي ن .میکشه  حال مریضش منو
طـاهره  .تو همین حرفها بودیم که باز صداي سرفه پـدر و شـنیدم   ))کنی 

میدونم که عمو تا به حال بک دود :((هاج و واج به من نگاه کرد بعد گفت 
زگاهی میکشه آخـه چنـد سـاله کـه     ام هرآقاهم نکشیده اینم میدونم که 

ر مادرش هم که هست باید این وامونـده رو تهیـه   اون به خاط.ددم مریضه 
چی فکر کردي همـین تریـاك گـرفتن هـا     .کنه ددم با همین زنده مونده 

 می رسـید هم این تنها راهی بود که به فکرم  الان.م رو هم گرفتار کرد آقا
م میگه عمو حسن خوب بشو نیست اگه شبی چند تا دود بکشه شـاید  آقا

د برم اینو میذارم اینجا اگه خواستی تـو چـاي   ی من بایانخود د.بهتر بشه 
خـدایا حـالا   .و بعـد رفـت   ))ه می کنم براي ددم همین کار رو آقاحل کن 

چی کار کنم تو روستا مون بیشتر پیرمردها معتاد بودند ولی پدر مـن کـه   
اهل این کارها نبود اگه بفهمه چی بهش بگـم سـرفه هـاي پـدرم از یـک      

ش گرفتـه بـود هـم از    چشـمان و از ر خـواب طرف و ناله هایی که تا صـبح  
مـی  فکرشـو ن  اصلاًمنو مجبور کرد تا به کاري دست بزنم که .طرفی دیگر 

ه رآخراي شب یـه ذ .م روزي برسه که اجبار منو وادار به این کار بکنه کرد
ش و دماتکون د. دماجوشونده به خوردش د اندر چاي حل کردم و به عنو

گفـتم   جـواب در )) بیـدارم  :((فی گفـت با صداي ضعی.ی صدا زدم آرومبه 
چشـماتو بـاز کـن چقـدر بـدنت داغـه       .یه کم چاي دوا درسـت کـردم   :((
 اپیالـه ي چـاي رو فـوت    .ی نشسـت  آروم ـدستمو زیر سرش گرفتم وبه ))

یه ذره که خورد اخمـاش رفـت تـو هـم و گفـت       ،کردم تا کمی سرد بشه 
ین قدر تلخـه ؟صـد   این دیگه چه چایی بود مثل زهر مار می مونه چرا ا:((

چنـد  ))خیلی نجوشه هنوز عقلت به ایـن چیزهـا نمـی رسـه     :دفعه نگفتم 
از تـرس کـه بلایـی سـرش نیـاد      .دقیقه اي طول کشیدتا گیج ومنگ شد 
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یکی دو ساعتی بیدار موندم ولی بعد دیگه چیزي نفهمیـدم و از خسـتگی   
چند روز گذشـت و فقـط همـون شـب کـه چـاي تلـخ و        . م برد خوابزیاد 
ولـی بعـد بـه حالـت قبـل      .ده بود روز بعدش کمی حالش بهتـر بـود   خور

هر روز یکی دو نفر براي عیـادتش مـی   . برگشت و حالش تعریفی نداشت 
پـدرم مـی نشسـتند و نظـر هـاي عجیـب        خوابساعتی کنار رخت.ومدن ا
ی ساده دل و خـونگرمی  انمردم  انروستائی.ریبی می دادند و می رفتند غو

ونیاره که اتفاقی براي کسی بیوفته یا کسی مـریض  رخدا اون روز .هستند 
شاید پولی نداشته باشـند کـه   . انبشه هر روز براي احوال و خبر گیري می

شون باشـه بـه   انولی باز هم تا جایی که در تو.ي مریض بدهند  خانوادهبه 
مـثلا زنهایکـه اونقـدر از مشـکلات وبـد بختـی       .همدیگر کمک می کنند 
مریض پا می شـه راه میـره و مردهـا ي ده تـو      هاشون حرف می زنند که

خونه ي شخص مریض جمع میشند و با صداي بلند حرف می زنند و هـر  
ه می کن ـکه احساس تنهایی ن:خلاصه .کدوم نظر یا راه کاري نشون میدن 

خوب داشت و هـم   آدماهالی روستاي ما هم مثل روستایی هاي دیگه هم 
و که از شون توقـع کمتـر ي داري   هایی ر آدمولی در مواقع حساسی . بد 

 واز هیچ کمکی دریغ نمی کنند . باهات خوشی رفتاري می کنند 
یــه روز کــه طبــق معمــول روزهــاي قبــل چنــد نفــري بــراي  ،خلاصــه 

پدرومادر طاهره وپدر ومـادر دوسـتاي   .خبرگرفتن و عیادت اومده بودن 
مثل دفعه هاي قبل شـروع کـردن بـه پیشـنهادهایی کـه خـود       . دیگم 

مثـل همیشـه   .به این رسم ها بیشتر از جاهاي دیگه معتقدن  انوستائیر
زن ها کـه قلیـون   .بودم  آمدکار من چاي ریختن بود و همش در رفت و

و بعد باید سریعا .می کشیدن مردها هم چایی ها رو داغ داغ می خوردن
پـدرم هـم   .کار من فقط سرویس دادن به مهمونها بود ،چاي می ریختم 
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د و از این که بالاي سرش با صداي بلند حرف میزدنـد  حالش خوش نبو
تـا  ((همین طور که چاي می ریختم پدر زیـور پرسـید ؟  .کلافه شده بود 

 جـان گوش کن دختر :گفت ))یعنی چی ((گفتم ))ت غش کرده آقاحالا 
این مریضی نیست اون ترسیده وبه جاي دکتر بردنش بایـد دنبـال یـک    

صد که بگیـد اون مـریض نیسـت    .ی کنه انتو دعا خوآقاتا ،دعا ده باشی 
اتاق غرق در سـکوت بـود وهمـه سـاکت بـه      ))که گفتم  هتنها راه همین

بعد از .حرفهاي پدر زیور گوش می دادن مثل اینکه همگی موافق بودند 
ی کردن یکـی میگفـت   انتموم شدن حرفها بقیه شروع کردن به سخن ر

می پرسید جن بـا   اون یکی،یکی می گفت آل زده .سالار جن زده شده :
یک دیقه حرف نزنید وبعـد از  ((یکدفعه مادر صنوبر گفت ))آل فرق داره 

ادي که آبتو این چند تا .پدر زیور پرسید ؟حالا دعا ده از کجا پیدا کنیم 
ایـن  .ا نیست براي این کار هم باید یه فکري بکن آدمخبري از این جور 

 .بگرده  آدمدختر از کجا باید بدونه که کجا دنبال این 
نزدیک ظهر بدون اینکه به هیچ نتیجـه اي  .ها شروع شد  ثدوباره جروبح

با پدر مریضـم  ونه ها شون شدند و باز من موندم برسند یکی یکی راهی خ
ها خسـته  آمـد می دونستم که چقدر ازاین همه رفت و .و آه و ناله هاي او 

مـا چنـد   ی شانس ـاز بـد  .شده و دیگه حوصله ي درو همسایه ها رو نـداره  
بود و من هیچ راهی نداشتم کـه   خرابهفته اي بود که مینی بوس روستا 
 نواکه بـا  .روستاي ما الاغ بود و قاطر  به شهر بروم تنها وسیله ي نقلیه ي

هم نمی شد یک فرد بیمار رو به دکتر برسونیم در واقع پـول زیـادي هـم    
کسی کاري بـر   تموم درها به روي ما بسته شده و از دست انگار. نداشتیم 

این قدر درد داشت که دوباره ازم خواسـت تـا از همـون چـاي     .نمی یومد 
خدایا ؟چی بهـش بگـم بـدو بـدو     . کنم  آمادهدواي چند شب پیش براش 
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 جـواب طـاهره در  .رفتم تا از طاهره خواهش کنم تا برام یـه کـاري بکنـه    
گفتم )) و سیاه می کنهرم بفهمه روزگارم آقااگه  جانبه خدا طوبا ((گفت 

میکشه دیگه تحمل درد کشیدن شو ندارم  عذابحالا چیکار کنم خیلی ((
طـاهره یـه کـم    ))یه کاري بکن .ه می کنت از کجا تهیه آقاپس لااقل بگو 

از چـادري هـا ي    الانولـی  .قبلا که نمی دونسـتم  ((فکر کرد و بعد گفت 
ولی بهت بگم بدون پول به کسی جنس مفـت نمیـدن   .پشت کوه میگیره 

رحم و مروت حالی شون نیست یا اگـه پـول نداشـتی یـه چیـزي ببرکـه       .
به کولی هـاي اون  ))ارزش پولی داشته باشه میدونی که اونا غربت هستن 

ه بودند کولی ها هر ساله انچون از یک قبیله ي بیگ.غربتا :می گفتن  زمان
ی و در صحرا ودامنـه ي کـوه هـا بـراي     کوهستانبه جاهاي  تابستاناوایل 
مردهاي طایفـه مهـارت زیـادي در تبـدیل     . کوتاهی چادر می زدند مدت 

داس و علـف برهـاي   ،قیچـی  ،تبر،زارهـایی همچـون چـاقو    باآهن آلات به 
هـم بـراي کسـب     انزن و دختـر هایش ـ . داشتن  انهابزرگ و صیقل دادن 

ه ي دیگري می رفتن تا کـف بینـی   انه اي به خاناز خ.ادي ها آبدر  آمددر
توبره اي به دوش داشتند وبا فروختن قاشق هاي چوبی و هر کدوم .کنند 

ي خـود کمـک    خـانواده به اقتصاد ....و غیره  و دایره وطبل و لوازم آشپزي
و در عوض اجناسی که مردم می فروختن گندم و جو و گـردو  .ند می کرد

 انقبیله ي کولی ها در روزهـاي اول ورودش ـ .و دیگر چیزهایی می گرفتن 
زاري رو که سـاخته ي  بار هم جمع می شدند و دیگر در نزدیکی روستا دو

ومـا  .دست خودشون بود رو  براي فروش به معرض نمایش می گذاشـتند  
بـازار غربتـا   : این دور هم جمع شدن و بساط کردن اجناس می گفتیم به 

 ـاو مردم به تماشـاي اونـا و   .تشکیل شده  زاري کـه بـا دسـت خودشـون     ب
سیاه چهره و درشـت هیکـل    انمرد تماشاي.ند می رفتند می کرددرست 
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نـد و  مـی کرد که از یک مشت آهن به درد نخور چه چیزهـایی را اختـراع   
زاري را صـیقل مـی دادنـد خیلـی     باوقتی . آتشنگاه کردن به جرقه هاي 

کولی ها زن هـاي فـالگیر وجـود     انگیزبود به خصوص که در میان جانهی
 رنگارنـگ اس هـاي  ادي هـا و پوشـیدن لب ـ  آب ـداشت که با دوره گردي در 

توجه مردم رو به خودشون جلب مـی کردنـد وجیـب شـون رو ازایـن راه      ،
الحذر از کـولی  :((به خاطر همین پدرم همیشه می گفت .ندمی کردخالی 

 .)) جماعت و به خصوص زن هاي اونها 
هـا چقـدر   آدمبا این که می دونستم رفتن و نزدیک شدن بـه ایـن جـور    

به ایـن کـار   .ه خاطر پدرم مجبور شدم خطر ناك و دیوونگی است ولی ب
اومدم خونـه نگـاهی بـه    . د اندست بزنم شاید چند روزي بیشتر زنده بم

و  بااتاقها کردم هر چی که بود از اموال خودمـون نبـود و همـه ي اسـب    
لوازم ها متعلق به کـس دیگـري بـود و مـن اجـازه ي فـروختن اونـا رو        

حلال به من خیلی گـوش  به خصوص که پدرم در مورد حرام و .نداشتم 
داشـت یـک    خودمون بود و ارزش پولی نآتنها چیزي که از. می کردزد 

یاري و سر کشی از باغ ها می رفـت  آبنمد بود که وقتی پدرم شبها براي 
در اون لحظه چیـزي جـز اون بـه نظـرم نرسـید و      .ید خوابروي اون می 

چـه پـس   داختم روي دوشـم و بـا عجلـه از کو   ان ـو رمثل دیوونه ها نمد 
تا کسی منو نبینه چون نزدیک عصر کـه  .کوچه ها ي روستا عبور کردم 

میشد هر چی پیرمرد و پیرزن بود همه درب خونـه هاشـون رو بـه روي    
نـد  مـی کرد بچـه هـا بـازي    .می نشستند و با هم حرف می زدند  آفتاب

دهاتی ها اخلاق شون این جوري بود و اگه منـو بـا ایـن نمـد کـه روي      .
و می دیدند هزار و یک سـوال ازم مـی پرسـیدن و    ره بودم داختاندوشم 

آخرم هزار حرف و حدیث پشت سرم می گفتند به خاطر همین با عجله 


